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احمـــد محمدتبریـــزی/ در ســـینمای ایـــران جـــای خالی 
کارگردانانـــی کـــه بر ادبیات مســـلط باشـــند، بـــه وضوح 
احســـاس می‌شـــود. به همین دلیل ســـینمای اقتباسی 
در ایـــران بنیـــه قـــوی‌ای نـــدارد و در طـــول ســـال‌های 
متمـــادی ارتباط مســـتحکم میـــان ادبیات و ســـینما در 
ایران شـــکل نگرفته اســـت. بـــه خاطر همیـــن ضعف و 
کمبـــود، هرگاه ســـینماگرِ عاشـــق و مســـلط بـــر ادبیاتی 

در آســـمان هنر سوســـو زده، حســـابی به چشـــم 
آمـــده اســـت. کیومـــرث پوراحمـــد یکـــی از 

معـــدود فیلمســـازانی بـــود که بـــا علاقه‌اش بـــه ادبیات، 
جای خالی ســـینمای اقتباســـی را تا حدودی با آثارش پر 
کرد و پیوند خوبی میان آثار ادبی برقرار ســـاخت. شاید 
اگـــر پوراحمـــد به ســـراغ »قصه‌هـــای مجید« هوشـــنگ 
مـــرادی کرمانـــی نمی‌رفـــت، کتـــابِ نویســـنده کرمانی تا 
این اندازه میان مردم شـــناخته و محبوب نمی‌شـــد. به‌ 
هرحال تلویزیون به نســـبت کتاب در دسترس‌تر است 
و مخاطب بیشـــتری می‌تواند به تماشـــای اثر بنشـــیند. 
مـــرادی کرمانـــی تعریـــف می‌کنـــد کـــه »کارگردان‌هـــای 
زیـــادی بـــرای بـــه تصویـــر کشـــیدن »قصه‌هـــای مجید« 
ســـراغم آمدند، اما زمانی که پوراحمـــد و علاقه‌اش را به 
ســـاخت این داســـتان دیدم، تصمیم گرفتم کار را به او 
بســـپارم.« پوراحمد عاشـــق ادبیات بود و بـــه خوبی این 
قالـــب هنری را می‌شـــناخت. به خاطر همین تســـلط و 
درک بـــود که به ظرافت و توانایی، می‌توانســـت از رمان 
و داستان، فیلم و سریال بسازد. یکی دیگر از فیلم‌های 
اقتباســـی پوراحمـــد کـــه کمتـــر از آن صحبـــت بـــه میان 
می‌آید، »بی‌بی چلچله« اســـت که در سال 1363 اکران 
شـــد. پوراحمـــد این فیلم را بـــا اقتباس از رمـــان یکی از 
نویســـندگان نه چندان مطرح برزیل ساخت و به خوبی 
توانســـت فضـــای رمـــان را ایرانیزه کند. بعدها در ســـال 
2012 و در خـــودِ کشـــور برزیـــل فیلمی ســـینمایی به نام 
»درخت زیبای من« از این کتاب ســـاخته شـــد و همین 
فاصله زمانی میان اثر پوراحمد تا فیلم برزیلی نشان از 
پیشرو بودن کارگردان ایرانی در شناخت آثار ادبی دارد.

بعـــدی  کارگـــردان »قصه‌هـــای مجیـــد« در دوران 
فیلمســـازی‌اش نیـــز از کتـــاب و ادبیـــات دور نشـــد و 
»اتوبـــوس شـــب« را با اقتباس از داســـتان‌های »شـــهر 
جنگـــی«  حبیب احمـــدزاده ســـاخت. پوراحمد پس از 
خواندن کتاب به قدری شـــیفته اثر شـــد که درباره‌اش 
چنیـــن گفـــت: »داســـتان نوجوانی که چهل اســـیر را از 
آبـــادان به ماهشـــهر می‌بـــرد، به قـــدری گیـــرا و جذاب 
بـــود کـــه مرا به دنبال خود کشـــاند و گفت مرا بســـاز.« 
پوراحمـــد در فیلم‌هـــای آخرش نیـــز از ادبیـــات فاصله 
نگرفـــت ولی دیگر آن صلابت و چابکی را نمی‌شـــد در 
آثـــارش حـــس کـــرد. او »تیغ و ترمـــه« را بـــر پایه کتاب 
»کـــی از این چرخ فلک پیاده می‌شـــوم« گلرنگ رنجبر 
ســـاخت که آن طور که باید و شـــاید اثری تماشـــایی از 
کار در نیامد. پوراحمد در اقتباس از کتاب‌ها، خلاقیت 
و نـــگاه خـــودش را وارد اثـــر می‌کـــرد و خیلـــی خـــوب بر 
جذابیت و عناصر دراماتیک اثر می‌افزود. ذوق و شوق 
کارگـــردان اصفهانـــی از خواندن »قصه‌هـــای مجید« در 
حـــدی بـــود که هنگام نوشـــتن فیلمنامـــه از انجام این 
کار بـــه وجـــد می‌آمد. پوراحمـــد در این بـــاره گفته بود: 
»آن دوره‌ای کـــه فیلمنامه‌هـــای »قصه‌هـــای مجید« را 
می‌نوشـــتم گاهی می‌شـــد شب، نصفه شـــب ذوق‌زده 
می‌شـــدم از چیـــزی کـــه در قصـــه‌ بـــود و زنـــگ می‌زدم 
بهش و می‌گفتم این جوری کنیم، این تغییر را بدهیم، 
این کار را بکنیم و…و او همیشـــه با روی باز اســـتقبال 
می‌کـــرد.« پوراحمد به درســـتی از ظرفیت‌های ادبیات 
در ســـینما اســـتفاده کـــرد و جانِ تـــازه‌ای به ســـینمای 
اقتباســـی ایـــران داد. فیلمســـاز فقیـــد ایرانـــی درک و 
شـــناخت زیـــادی از ادبیات و ســـینما داشـــت و همین 
شـــناخت کمـــک زیادی بـــه جذاب شـــدن فیلم‌هایش 
می‌کـــرد. پوراحمد با فیلم و ســـریال‌هایش کار خودش 
را در دنیـــای هنر ایران انجام داد و بخشـــی از خاطرات 
جمعی مردم را فیلم و سریال‌هایش رقم زد؛ خاطراتی 

کـــه حالا شـــکلی نوســـتالژیک به خـــود گرفته‌اند.  
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کارگردانــــی‌که‌
میان سینما و ادبیات پل زد

سینما 6

زندگی‌بی‌دوست 
زندان‌بلاست

»بنشی‌های اینیشرین« فیلمی درباره سکوت، دوستی و تنهایی

مک‌دونا ســـال 2022 فیلم »بنشی‌های اینیشرین« را بر 
اســـاس یکـــی از متن‌هـــای خودش ســـاخت تا فیلمش 
یکی از بهترین‌ فیلم‌های ســـال و نامزدهای اسکار لقب 
بگیرد. داســـتان فیلم در روســـتایی در ایرلند و در ســـال 
1923 می‌گـــذرد؛ روســـتایی خلوت و دورافتـــاده با تعداد 
آدم‌هایی مشـــخص که همه یکدیگر را می‌شناسند. در 
میـــان آدم‌های روســـتایی، پیرمردی ویولـــن‌زن و متفکر 
تصمیـــم می‌گیـــرد دوســـتی‌اش را با مردی ســـاده‌دل به 

نام پاتریک بـــه هم بزند.
تصمیم مرد ســـرآغاز تمام اتفاقات می‌شود. موضوع در 
ظاهر ساده به نظر می‌آید ولی در باطن شکلی پیچیده 
بـــه خـــود می‌گیـــرد. مـــرد عاشـــق موســـیقی و ویولن‌زن 
بـــه نام »کولـــم« می‌خواهـــد باقی عمرش را در ســـکوت 
بگذرانـــد و از یاوه‌گویـــی و بیهوده‌گویی پرهیز کند. مفید 
زندگـــی کـــردن، بـــه دغدغـــه مهم کولـــم تبدیل شـــده و 
تصمیـــم گرفتـــه اســـت در روزهـــای باقی‌مانـــده عمرش 
نت‌های بیشتری برای موسیقی خلق کند و زندگی را در 
ســـکوت بهتر بفهمد، اما این خواســـته ساده پیرمرد به 
ایـــن راحتی‌ها اتفاق نمی‌افتـــد چون پاتریک نمی‌خواهد 
به این دوســـتی پایان دهد. پاتریک پـــدر و مادرش را از 
دســـت داده است و با خواهرش زندگی می‌کند. تنهایی 
عـــذاب‌آور خواهـــر و بـــرادر، مایه عذاب‌شـــان اســـت. باز 
خواهـــر پناهی مثل کتـــاب و مطالعـــه دارد ولی پاتریک 
جز حرف زدن و صحبت هیچ پناه دیگری نمی‌شناســـد.
پاتریـــک بـــه دوســـتی بـــا کولـــم نیـــاز دارد و همچنـــان 
خواهـــان حرف زدن با پیرمرد اســـت. اصرارهای پاتریک 
وضعیـــت پیچیـــده‌ای را رقـــم می‌زنـــد. کولـــم، پاتریـــک 
را تهدیـــد می‌کنـــد کـــه در صـــورت آمـــدن پیـــش او و 
اصـــرار بـــرای حرف زدن، انگشـــت‌های دســـتش را قطع 
می‌کنـــد و بـــه خانـــه پاتریک می‌فرســـتد. ابتـــدا پاتریک 
تهدیـــد کولـــم را شـــوخی تصـــور می‌کنـــد و آن را جـــدی 
نمی‌گیـــرد. وقتـــی پیرمـــرد می‌بیند پاتریک دســـت‌بردار 
نیســـت با بریدن یکی از انگشـــت‌هایش و فرستادنش 
بـــه خانـــه پاتریـــک، بـــه او می‌فهمانـــد کـــه 

موضـــوع تنهایـــی و خواســـته‌اش بـــرای 
ســـکوت چقـــدر جـــدی اســـت. بـــا ایـــن 
حـــال پاتریک همچنـــان متوجه موضوع 
نیســـت و بـــه اصرارکردن‌هایـــش ادامـــه 
می‌دهـــد. پیرمـــرد کـــه از کارها و 
پافشـــاری‌های پاتریـــک به ســـتوه 
آمده اســـت، بـــار دیگر چهار انگشـــتش 
را قطـــع می‌کنـــد تـــا دوســـت ســـابقش 
را متوجـــه اهمیـــت موضـــوع کنـــد، امـــا 
کارهـــای پیرمرد نه تنهـــا کارگر نمی‌افتد 
بلکـــه کینـــه عمیقـــی را در دل پاتریـــک 

می‌نشـــاند.
پاتریـــک تصمیـــم بـــه آتـــش زدن خانـــه 
پیرمـــرد و ســـوزاندن او می‌گیـــرد. او این 
کار را انجـــام می‌دهد ولی از اینکه کولم 
در خانه حضور ندارد و نسوخته ناراحت 
اســـت. حرف پاتریک نشان می‌دهد هر 
دو نفر در چرخه‌ای معیوب از خشـــونت 
افتاده‌اند و بدون اینکه دلیل مشخصی 
برایش پیدا کنند، می‌خواهند تیشـــه به 

ریشه همدیگر بزنند.
لـــوای داســـتان ســـاده  مک‌دونـــا در 
فیلمش، به اهمیت ســـکوت، دوســـتی 

و تنهایی اشـــاره می‌کند. او نشـــان می‌دهـــد تنهایی چه 
اثـــر مخربـــی بـــر روح و روان آدمی به جا می‌گـــذارد و هر 
کدام از آدم‌های روســـتا برای فرار از تنهایی‌شان، دست 
به چه کارهای حماقت‌باری می‌زنند. با مهاجرت خواهر 
پاتریـــک به شـــهر، الاغ او بـــه تنها دوســـت و همدمش 
تبدیل می‌شـــود و مردن الاغ، تأثیر وحشـــتناکی بر روح 
و روان او می‌گـــذارد. تنهایی مفرط پاتریـــک، او را از مرد 
مـــؤدب و آرام ابتـــدای فیلـــم بـــه آدمـــی بـــدذات تبدیـــل 
می‌کنـــد. او بـــرای اذیت و آزار کولم به دوســـتانش دروغ 
می‌گوید و برایشان توطئه می‌چیند و در نهایت تصمیم 

به کشـــتن و آتـــش زدن خانه و کاشـــانه‌اش می‌گیرد. 
تنهایـــی و بی‌همزبانـــی، از 
پاتریک آدم دیگری ساخته 
که حاضر بـــه انجام کارهای 

وحشـــتناک زیـــادی اســـت. همچنین ســـکوت به‌عنوان 
عنصری ارزشـــمند، از زندگی انســـان‌ها رخت بربســـته و 
آدم‌ها برای رســـیدن بـــه آن چه تقلایی می‌کنند. پیرمرد 
خســـته از زندگی بیهـــوده‌اش، حالا می‌خواهـــد غرق در 
ســـکوت زندگی را بهتـــر بفهمد، ولی رســـیدن به همین 

خواســـته کوچـــک به راحتـــی برایش محقق نمی‌شـــود.
مک‌دونـــا کـــه در فیلم‌های قبلی‌اش مثل »ســـه بیلبورد 
خـــارج از ابینـــگ، میـــزوری« و »در بـــروژ« قـــدرت و توان 
کارگردانی‌اش را نشان داده، در »بنشی‌های اینیشرین« 
چندیـــن گام فراتـــر رفتـــه و با گرفتـــن قاب‌هایـــی زیبا از 
طبیعـــت ایرلنـــد بـــر جذابیـــت بصـــری فیلمـــش افزوده 
اســـت. »بنشـــی‌های اینیشـــرین« یکـــی از فیلم‌هـــای 
درخشـــان ســـال 2022 اســـت کـــه جـــادوی ســـینما را 
پیـــش‌روی مخاطبـــش می‌گـــذارد؛ جادویی که بـــا هنر و 
خلاقیـــت مک‌دونـــا به وجود آمـــد و از آن فیلمی جذاب 
ســـاخت. ایـــن فیلـــم نیز همچـــون فیلم‌هـــای دیگر این 
کارگـــردان در آینـــده جـــزو فیلم‌های مانـــدگار تاریخ 

سینما خواهد شد.

این کار فیلمسازان بزرگ است که از موضوعات ساده و پیش‌پا افتاده فیلم‌های تماشایی و درخشان می‌سازند. 
بسیاری از سوژه‌ها در ذهن عموم مردم، سوژه‌هایی معمولی و غیرجذاب هستند و خیلی به درد کار کردن در سینما 
نمی‌خورند، اما خلاقیت و نبوغ نویسندگان و کارگردانان همین سوژه‌های معمولی را دراماتیک می‌کند. مارتین 
مک‌دونا برای مخاطبان ایرانی نام غریبی نیست. نمایشنامه‌های او تا همین چند سال پیش در سالن‌های نمایش 
روی صحنه می‌رفت و مورد استقبال علاقه‌مندان نیز قرار می‌گرفت. »ستوان آینیشمور« و »مرد بالشی« نمونه‌هایی از 
نمایشنامه‌های مک‌دونا است که در ایران توسط کارگردانان مطرح تئاتر کشور روی صحنه رفته‌ است.

احمد محمدتبریزی
روزنامه‌نگار


